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وصيّت را بعد از وفات و قبل   ،لهدرصورتى قبول صحيح است كه موصى  ر،رأى مصنف و رأى مشهوبنابر  

پس از   ؛ ه باشدكرد  ردّايجاب موصى را در زمان حيات او    ،لهپس اگر موصى؛  نكرده باشد  ردّ  ،از قبول

 صحيح و مؤثّر است.  ،اين قبولتواند دوباره قبول كند و مى هم وفاتش 

خالی از دو احتمال   ،ردّاين  زيرا    ؛اثرى مترتّب نيست  ،له در زمان حيات موصى نمودهردّى كه موصى  بر

 :نيست

 . كندل مىئملكيّت در زمان حيات را خنثى و زا .1

 . كندل مى ئخنثى و زارا ملكيّت پس از حدوث موت   .2

ملكيّت در زمان حيات    زيرا  ؛براى ابطال ملك ندارد  یاين دو فرض مترتب نبوده و صلاحيّت  بر  اثرى

له قابل تحقّق نيست و ملكيّت متأخر از حيات و پس از فوت نيز اگرچه قابليت  براى موصى  ،موصى

  را باطل نمايد.  بتواند آن موجود نشده تا ردّ ،ولى در زمان حيات و در وقت ردّ ؛تحقق را دارد

 گونه اعتبارى بر آن وجود ندارد. باهم مساوى بوده و هيچ  ،شده وجود و عدم ردّ ياد ،بنابراين 

جايز نبوده و براى وقوعش مجالى (،  چه در زمان حيات صورت گيرد و چه بعد از آن)ردّ  قبول بعد از  

ندارد باطل شده و پس از  ه  ب  ، ايجابزيرا  ؛  وجود  ب  ،آنواسطه ردّ سابق  ايجابه  صيغه ديگرى   ، عنوان 

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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قبول طورى كه  همان  ؛هيچ اثرى ندارد  ،قبول بدون ايجاب  ،بنابراين   ؛حاصل نشده كه مقتضى وصيّت باشد

 باشد. ده میيفابى ،صيغه ايجاب هبه ردّبعد از  ،شخص ]متهّب[ 

؛ توان حكم وصيّت را استفاده كرد وصيّت و هبه فرق است و از حكم در هبه نمىممكن است گفته شود بين  

هبه را ردّ كند و پس از آن به قبول    ،لذا اگر متّهب  ؛ مقارنت بين ايجاب و قبول شرط است  ،در هبه   زيرا

 ؛ عقد ايجاب باطل شده و قبول بعدى اثرى ندارد  ،ملاحظه عدم رعايت تطابق بين دو ركنه  ب  ؛مبادرت ورزد 

وجهى براى عدم جواز    ،رو  اين  از  ؛رعايت مطابقت بين ايجاب و قبولش شرط نيست  كه  ،بخلاف وصيّت

 وجود ندارد.  ،قبول بعد از ردّ

بين ايجاب را تنظير كرد كه عقد وكالت توان می ؛باطل باشدتنظير  وداشته  فرقوصيّت با هبه   بر فرض كه

كما اينكه در وصيت هم شرط نيست.  ؛تو قبولش تقارن و تطابق شرط نيس


